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  شــما چند خواهر و برادر بودید و الان به چه  �
کاری مشغول هستید؟ 

خلیل، ســارا، لیلا، یوســف، مریم و ایمان، شش 
فرزنــد مرحــوم یــزدی هســتند. خلیــل، دکتــرای 
اقتصــاد دارد و رئیس یک شــرکت مشــاوره  ای تی 
در آمریکاســت. فرزند دوم ســارا اســت که پزشکی 
خوانــده و متخصص ســالمندان و مدیر یک بخش 
در بیمارســتانی در ایالت پنســیلوانیا است. سومین 
فرزند، لیلا اســت که روان شناســی خوانده و مدتی 
تدریــس می کــرد و درحال حاضــر در ترکیه زندگی 
می کند. این ســه نفر در ایران به دنیا آمدند. ســپس 
پدر و مادر به آمریکا رفتند. من در آمریکا متولد شدم 
و دکترای مهندسی پزشــکی خواندم. درحال حاضر 
استاد دانشکده پزشکی دانشگاه جان هاپکینز هستم. 
فرزنــدان دیگر هــم به ترتیب مریم پزشــک و ایمان 

مهندس مواد است. 
بعــد از انقــلاب، قصد داشــتم در ایــران ادامه 
تحصیل بدهم؛ حدود یک ســال و نیم در ایران بودم؛ 
اما پدر گفت چون بیشــتر از یک سال در ایران درس 
نخوانده ام، نمی توانم کنکور قبول شــوم. بااین حال 
خیلی از هم ســن و ســال های من زمانــی که مانند 
من با پدرشــان به ایران بازگشتند، با نفوذ پدران خود 
توانســتند وارد دانشگاه شــوند. پدر از این موضوع، 
خیلی ناراحت شــد؛ چون نسبت به این ماجرا خیلی 
حساس بود و اعتقاد داشــت کوچک ترین تبعیضی 
نباید رخ دهد. معتقد بود درســت نیســت شاگردی 
لایق تر جای خود را در دانشگاه از دست بدهد. به پدر 
گفتم معنی حرف شــما این است که من نمی توانم 
اینجــا ادامه تحصیل بدهم و باید بازگردم به آمریکا. 
با اینکه ایران را دوست داشتم؛ اما وقتی پدرم کاری 
انجام نداد، بازگشــتم. چهلم شهید مطهری بود که 
بــه ایران آمدم و بعد هم برای ادامه تحصیل دوباره 

از کشور خارج شدم. 
زمانی که پدر وزیر خارجه بود، یک سوئیت پشت 
دفتر وزیر وجود داشت که پدر آنجا زندگی می کرد و 
مــن نیز به همراه او در آنجا زندگی می کردم. دفتری 
نیز به نام «خبر و نظر» در وزارت خارجه وجود داشت 
و نشــریه ای را منتشر می کرد که من برای چند ماهی 
در بخش انگلیسی آن کمک می کردم. در ضمن یک 
دوره تمرین نظامی هم دیدم تا بتوانم اسلحه داشته 
باشــم و وقتی با پدر به مسافرت می رفتم یا در شهر 

بودیم، با اسلحه از ایشان محافظت کنم. 
 در ایران آموزش نظامی دیدید؟  �

بله در پادگان باغشاه تمرین نظامی دیدم و بعد از 
آن، یکی از محافظ های پدرم بودم؛ هرجا می رفت به 
صورت محافظ، همراه او حاضر می شدم. یک یوزی 

داشتیم و یک کلت ۴۵. 
 چه کسی به شما آموزش داد؟  �

گروه خیلی جالبی بودند؛ تیپ کلاه سبزهای زمان 
شــاه بودند به نام تیپ نوهد. برخــی از آنها نگران 
بودند و می گفتند ما به انقلاب پیوســتیم و دوســت 
داریم انقلابی باشــیم؛ ولی مرتب به ما اهانت شده 
و اتهام زده می شــود. از نظر من واقعا انســان های 
ملی گرایی بودنــد. فداکاری کردنــد و با روش هایی 
خیلی ســخت، به ما و دیگران آموزش دادند. حتی 

برخی از آنها هم در جنگ شهید شدند. 
  کودکی شــما با فعالیت های سیاسی پدرتان  �

گره خورده، از این وضع رضایت داشتید؟ 
به خاطر می آورم در ایام کودکی، در پیشــاهنگی 
آموزش می دیدم. در هیوســتون مســابقه ای بود که 
پدر و پســر باید ماشــینی از چوب می ساختند، همه 
هم دوره هــای من با پدران خود برای مســابقه آمده 
بودنــد و من تنها کســی بودم که چون پــدرم نبود، 
یکی از همســایه ها به جای او همراهــم آمده بود. 
بااین حال، پدر هروقت که فرصت می شد، ما را سوار 
ماشین استیشــن می کرد و به مسافرت می برد. مثلا 
ســه روز در راه بودیم، هر شب جایی چادر می زدیم 
و صبح مادر صبحانه درســت می کرد. پدر به ما شنا 

یاد می داد.
قایق ســواری می رفتیم. واقعا دوره خوشی بود. 
هر وقــت که فرصت داشــت، برای خانــواده وقت 
می گذاشت، طوری نبود که هیچ وقت حضور نداشته 
باشــد. اگرچه در برخی مقاطع اصلا حضور نداشت، 
مثل زمانی کــه به عراق رفت یــا هنگام حضورش 
در نوفل لوشــاتو. یادم هست همان شب مسابقه به 
مــادرم گفتم که  ای کاش بابا هم در کنارم بود. مادر 
من را متوجــه کرد که پدرت برای تــو کار می کند و 
روشــی که می خواهد به تو کمک کند این است که 
اجتمــاع را اصلاح کند تا تو در شــرایط بهتری بزرگ 
شــوی. البته فعلا دارم نــکات منفــی را می گویم. 
یــک بار آقاجان (پدر پدرم) همــراه مادربزرگم برای 
عروســی خلیل به آمریکا آمدند. آقاجان من را صدا 
کرد و گفت دو رکعــت نماز بخوان ببینم بلدی! من 
هم خواندم و ایشــان هم ایراداتــی گرفتند که مثلا 
مهر را کمی جلوتر بگذار یا دســت هایت را به شکل 
خاصی قــرار بده. ســپس پدر را صدا کــرد و گفت 
ابراهیــم وظیفه اول تو این اســت که بــه آنها دین 
را بیاموزی، این کار اول اســت و کار دوم این اســت 
که به مسائل سیاســی بپردازی. بااین حال نمی توان 
بــه پدر ایراد گرفت، زیــرا هم دوره ای های آنها مانند 
دکتر چمران هم فداکاری بزرگی کردند. او در لبنان، 
بین جوان و یتیمان لبنانی که سرپرســت نداشــتند و 
هرکســی به آنها حملــه می کرد یا بایــد آنها را رها 

می کرد یا خانواده خود را. 
 چرا دکتر چمران خانواده خود را رها کرد؟  �

من و شــما نمی توانیم قضــاوت کنیم، چون یک 
تصمیم خیلی خصوصی اســت، فقــط می توان این 

را گفت که هم دوره ای های پدرم که با او هم ســنگر 
بودنــد- چــه چپی ها، چــه مســلمان ها - همگی 
فــداکاری کردند و برای آنها غیرعــادی نبود که یک 
انســان از همه چیز بگذرد. فقط پدرم نبود، مادرم نیز 
همین طور بود. یا آقاي قطب زاده که هیچ گاه ازدواج 

نکرد. . 
 شما با بچه های دکتر چمران بعد از جدایی یا  �

قبل از آن ارتباط داشتید؟ 
خیر، زمــان من رابطــه خانوادگــی دیگر وجود 
نداشــت، اما خواهــر و برادرهــای بزرگ تــر من با 
بچه های شــهید چمران دوســت نزدیک بودند و با 
هم در یک خانه زندگی می کردند. مادر هم خیلی با 

خانم ایشان آشنایی داشتند. 
 بعد از آن هم دیگر خبری نداشتید؟  �

یک سال یا دو سال بعد از انقلاب و بعد از شهادت 
دکتر چمران، پدرم که به آمریکا آمد می گفت باید هر 
طور شــده آنها را پیدا کنیم و به آنها رسیدگی کنیم. 

نمی دانم  امــا  کرد،  ســعی هم 
موفق شد یا خیر. 

در  � پــدر  با  شــما   ارتباط 
او  چقــدر  و  بــود  حــد  چه 
به خاطــر  می دیدیــد؟  را 
رفت وآمد پدر، شما نیز مجبور 

به  نقل مکان می شدید؟ 
زندگی پــدرم متفاوت بود. او 
همواره در ســفر بــود، مدتی در 
ایران بود و بعد هم مجبور شــد 
به آمریکا بــرود و پس از آن هم 
مدتی را در لبنان و مصر ســپری 
کرد که دوره های خیلی ســختی 

بود. تا زمانی که من به ۳۰ ســالگی رسیدم، مدام در 
رفت وآمد بود. بعد از آن تقریبا دوره ثبات زندگی پدر 
شروع شــده بود و واقعا دوره شیرینی بود. خواهر و 
برادرهایم گاهی می گویند شــما ســختی هایی را که 
ما در یک پادگان در مصر تحمل کردیم و گرســنگی 

کشیدیم؛ ندیده اید! 
 در آمریکا زندگی راحتی داشتید؟  �

پولــدار نبودیم، امــا راحت بودیم؛ مثــلا زمانی 
می خواســتم در تیم فوتبال آمریکایی مدرســه بازی 
کنــم و هرکســی بایــد ۴۵ دلار بــرای ورود هزینه 
پرداخت می کرد. مادرم گفت ما چنین پولی نداریم. 
من مجبور شدم کار کنم تا بتوانم پول لازم را بدست 

بیاورم، ولی هیچ وقت کمبود را احساس نکردم. 
 درآمد پدرتان در آمریکا از کجا بود؟  �

پــدرم در دانشــگاه کار می کرد. ســطح درآمد او 
متناسب با یک زندگی متوسط رو به پایین بود، چراکه 
استادان دانشگاه در ابتدای کار دستمزد بالایی ندارند. 
بگذاریــد این طور بگویم که وقتــی بعد از انقلاب به 
ایران برگشتیم و ســطح زندگی بقیه و هیئت دولت 
و دوســتان و خانــواده را دیدیم، برای ما شــوک آور 
بود؛ برای نمونه، دایی که پزشــک جراح بود، اولین 
نفر در خانواده بود که ماشــین نــو خرید. او مجبور 
شــد به ما توضیح دهد که چرا ایــن کار «طاغوتی» 
(از نظــر ما تجمــلات، فرهنگ طاغوتی محســوب 
می شــد) را انجام می  دهد. با خجالت گفته بود من 
همه شــهر را بایــد این طرف و آن طــرف بروم، باید 
ماشین نو داشــته باشم که اگر بیماری همراهم بود، 
نمیرد! این در حالی بود که جو ما در خارج از کشور، 
یک جو انقلابی و خلقی بــود. این واژه خلقی بودن 
و طاغوتی بــودن بــرای ما مفهوم عمیقی داشــت. 

اگر کســی کمی اســراف می کرد، مادر تذکر می داد. 
بااین حــال به اندازه کافی همه چیز داشــتی مثلا اگر 
کت و شلوار عروسی می خواستم بپوشم، دست دوم 
بــود یا کراوات های پدر در واقــع همان هایی بود که 
مادرم از دست دوم فروشــی خریــده بود. مادرم الان 
هم همین طور اســت، حتی برای مراسم هفتم پدرم 
تأکیــد کرد هزینه مراســم را به جایــی بدهیم که از 

یتیمان ایدزی نگهداری می کنند. 
 شما و اعضای خانواده چقدر این سبک زندگی  �

را می پسندید یا چقدر به آن اعتراض داشتید؟ 
خب ناراحتی ایجاد می شــد؛ مثلا خلیل دانشگاه 
هاروارد قبول شــد و به پدر گفت بابا برای ورود من 
به دانشــگاه باید یک چک به مبلغ چند هزار دلار به 
دانشگاه بفرســتی و پدر گفت من چنین پولی ندارم، 
بنابراین نتوانســت به هاروارد برود و مجبور شــد در 
دانشگاه تگزاس ادامه تحصیل بدهد. زمانی که من 
به دیدن خلیل رفتم، او تا ســاعت دو نیمه شب کار 
می کرد تــا هزینه خوابــگاه را 
فراهــم کند. وقتــی که من ۴۵ 
ســالم شــد نامه ای از دانشگاه 
آمریــکا  در  لیســانس  دوره 
دریافت کردم که آخرین قســط 
یک  است.  تمام شده  شهریه ام 
نفــر در میان ما نبــود که توان 
دادن شــهریه را داشــته باشد. 
ولی پدرم به ما یاد داد از بچگی 
کار کنیم. من از ۱۳ســالگی کار 

می کردم. 
�  مرحــوم پدرتــان از شــما 
می خواست یا شــرایط زندگی 
شــما را به این سمت سوق می داد که از نوجوانی 

کار کنید؟ 
پدر می گفت باید کار کنید.

زمانی که دفتر نشــر را در ایران بستند، در آمریکا 
یک دفتر نشر افتتاح شد که در حقیقت یک چاپخانه 
مخفیانه بود و در یک منطقه فقیرانه در هیوســتون 
قرار داشــت، بااین حال مجهز به دستگاه های چاپ 
کتاب بود و بــرش ورق و منگنه هم همان جا انجام 
می شد. مثلا کتاب حج شریعتی به انگلیسی و فارسی 
را در آنجا چــاپ کردیم. به خاطــر کار در چاپخانه 
ساعتی ۲۵ سنت به من دستمزد پرداخت می کردند. 
تابستان سختی بود. از ساعت هشت صبح تا هشت 
شــب کار می کردم. تا آخر تابســتان کل دستمزد من 
حدود ۲۰۰ دلار شد، زمانی که می خواستم دستمزدم 
را بگیــرم، یکی از بــرادران انقلابــی انجمن گفت: 
«یوســف تو بچه ای این دویســت دلار را می خواهی 
چــه کار کنی؟ مــی روی آن را اســراف می کنی پول 
مال انقلاب و بیت المال اســت این پولی اســت که 
مــا می خواهیم با آن انقلاب کنیم». اما من گفتم که 
باید این پول را به من بدهی ! دستمزدم را گرفتم و با 
آن یک دوچرخه خریدم! درمجموع می توانم بگویم 
کمبود نداشــتیم و گرســنگی نکشــیدیم اما باید کار 
می کردیم. خواهرها نیز در جایی کار می کردند. زمان 
دانشــگاه هم که رسید، هم کار می کردم و هم درس 

می خواندم. 
  نوجوانی دکتر یزدی هم همین طور بوده؟  �

پــدرم تعریف می کرد وقتی خودش دانشــجوی 
دانشــگاه تهران بــود از پدرش اجــازه گرفت که به 
دانشگاه برود. پدر دکتر یزدی گفته بود به شرطی که 
کارهای من را در مغــازه انجام دهی و به من کمک 

کنی، می توانی به دانشگاه بروی، به همین دلیل برای 
پدرم مورد عجیب وغریبی نبود که ما کار کنیم. 

 دوست نداشتید شرایط کمی بهتر باشد؟  �
خیر، هرچند آشــناهایی داشتیم که پول دار بودند 
و گاهی اوقات به آنها غبطه می خوردیم. ماشــین ما 
ماشــین خوبی نبود ولی آنها ماشین شیک و خوبی 
داشــتند و در موقعیــت اجتماعی شــان مؤثــر بود. 
بااین حــال ارزش هایی که در زندگــی به ما آموخته 
بودنــد ارزش های خوبــی بود. طــوری در ذهن ما 
جــا افتاده بود که این ســبک زندگی را، ســبک بدي 
نمی دانستیم. اتفاقا طاغوتی بودن و اسراف از نظر ما 
بد بود. اگر می دیدیم کسی با ماشین شیک رفت وآمد 

می کرد، از نظر ما زشت بود. 
 این تأثیر القائات پدر بود یا خود شــما هم به  �

این باور رسیده بودید؟ 
به هرحال بیشــتر اکتســابی و از طریق پدر و مادر 
به ما رســیده بود. البته فقط پدر ما هم به این سبک 
زندگی نمی کردند. بلکه دوســتان دیگری مثل آقای 
کمــال خرازی و دانشــجوهای مســلمان و انقلابی 
دیگر هم، هم فکر و هم ســبک مــا بودند. خانواده ها 
دسته جمعی به جایی شــبیه میدان می رفتند، میوه 
زیاد و ارزان می خریدند و سپس به خانه می آوردند و 
تقسیم می کردند. به این ترتیب قیمت نصف می شد. 
یا وقتی مادرم می خواســت خرید کنــد به جاهایی 

می رفت که حراج زده بودند. 
 از دانشــجوهایی کــه در آنجا بودنــد با چه  �

خانواده هایی در ارتباط بودید؟ 
مــا با هرکســی کــه مســلمان بــود و فعالیت 
اجتماعی می کرد در تماس بودیم. مثلا خانواده های 
[محمدتقــی] بانکی [وزیر نیــرو در دولت مهندس 
موسوی]، کمال خرازی [وزیر امور خارجه در دولت 
اصلاحات]، محمد هاشمی [رئیس سابق صداوسیما 
و برادر مرحوم آیت االله هاشــمی] که به محمد، پدر 
هــم می گفتند یا مثــلا یکی را به نــام امام جمعه یا 
دیگری را «محمد ریش» صــدا می زدند! (با خنده) 

هرکسی یک اسم مستعار داشت. 
 رفت وآمد خانوادگی داشتید؟  �

بله همه با هــم در یک جریانی بودیم که جریان 
انقلابــی بود و جریانی بود که بعضی از آنها حتی با 
هم ازدواج می کردند. مانند باقر و زری که برای آنها 
عروســی گرفتیم. در دوره ای خانــواده و منزل ما در 
هیوستون تنها خانواده ایرانی مسلمان و انقلابی بود 
که محل تجمع و رفت وآمد بود، مثل همین فضایی 
کــه اینجا (در ایــران) می بینید. میــز پذیرایی مادرم 
همیشه آماده اســت، آنجا هم این طور بود. وقتی از 
مدرســه به خانه می آمدم، می دیدم یک عده سر میز 

در آشپزخانه نشسته اند و مشغول صحبت هستند. 
 شده بود به شــما در مورد فرایض دینی مانند  �

نماز اجبار کنند؟ 
بــه یاد نــدارم که پدر مــا را تنبیه کرده باشــد یا 
هرگونه فشــاری بر ما گذاشته باشد که نماز بخوانیم 
یا مســائل شــرعی خود را حفظ کنیم. به ما آموزش 
مــی داد و می گفــت اگــر می خواهی اســم خود را 
مســلمان بگذاری، حداقل باید نمــازت را بخوانی. 
اگر نمی خواهی، مسلمان نباش! اما اگر قبول کردی 
که مســلمانی، باید همه ملزومات آن را بپذیری. او 
همیشه ما را تشویق می کرد که درباره ادیان مختلف 
مطالعه کنیم. ما دوستان مســیحی زیادی داشتیم. 
پدرم جلســه ای ماهانه با یک کشیش کاتولیک، یک 
خاخام کلیمی و یک کشیش بابتیست داشت. با آنها 
درباره آخرت و معاد بحث می کردند و خیلی جالب 
بود. پدرم صد درصد یقین داشت که اسلام یک دین 
منطقی است و هر وقت انسانی فرصت پیدا کند که 
با آرامش و بدون زور به این دین فکر کند، منطقی و 

زیبابودن آن را متوجه می شود. 
 کلاس های قرآن خانوادگی هم داشتید؟  �

خیر. هیچ جلســه ای به صورت خانوادگی وجود 
نداشت. یعنی جلســه ای نبود که دیگران را دعوت 

نکنند. 
 چه کسی درس می داد؟  �

مشخص نمی شد چه کسی درس می دهد. چون 
پدرم جلســات را مدیریت می کــرد و می گفت مثلا 
هفتــه دیگر ایــن آیات خوانده شــود و همه باید آن 

آیات را می خواندند. 
در جلسه، قرآن دست به دست می شد و همه باید 
روخوانــی می کردند. اگر هم غلط خوانده می شــد، 
اصلاح می کردنــد. دو هفته پیش کــه هنوز در قید 
حیات بود، مشــغول خواندن ســوره یوســف بودم. 
پدر خواب آلود بود، فکر کــردم خوابیده؛ با وجودی 
که خواب آلود بود جایی را که اشــتباه می خواندم در 
همان خواب آلودگی بلند می شــد و تصحیح شده آن 

را می گفت.
 در اتاق اورژانس وقتی فوت شد، بالای سر ایشان 
ایســتاده بودم و مشــغول خواندن قرآن بودم، بعد 
متوجه شــدم که دیگر کسی نیست تا اشتباهات من 
را اصلاح کند. قــرآن برای او یک مفهوم عمیق بود، 

مانند دریا. 
در جلســات بعد از روخوانی، ســؤال می کرد که 
مثــلا از این آیه چه چیزی متوجه شــدید؟ ســپس 
درباره معنی آیات سخن می گفت که چطور آن را در 
زندگی خود پیاده کنیم. شیرین ترین لحظات عمر من 
این بود. تا اینکه حدود هشــت سال پیش، من کاری 
دانشــگاهی را در واشنگتن شــروع کردم و به دلایل 
مختلفی، هیچ جلســه قرانی نداشــتم. الان بعد از 
هشت ســال، خلأ عظیمی در زندگی من وجود دارد؛ 

گویی قسمتی از وجودم همراهم نیست. 
ادامه در صفحه ۷

روایت یوسف یزدی از زندگی و مرگ وزیر خارجه دولت موقت

پدرم ابراهیم 

بازی بارزانی با خرگوش اسرائیلی
محمــد صرفــی:... شکســت پــروژه آمریکایی-  �

از  مانــع  البتــه  عــراق  صهیونیســتی  اشــغال 
برنامه ریزی های بعدی نشــد. ظهــور داعش طرح 
جایگزین آن بود. نکته جالب آنکه مسعود بارزانی در 
ســال ۲۰۱۴ و اوج قدرت نمایی و ظهور داعش از آن 
حمایت کرد و آن را «انقلاب قبیله» نامید. اما از آنجا 
که مانند همیشــه برخی از رهبران گروه های کردی 
برای قدرت های فرامنطقه ای ابزاری برای بازی های 
ژئوپلیتیک بیشــتر نیســتند و از فدا کــردن توده های 
مظلوم کرد دریغ نمی ورزنــد، داعش به قلمرو آنان 
نیــز حمله کــرد و جنایت ها آفریــد. آمریکایی ها که 
داعــش را پیروز نهایی میدان می دانســتند نیازی به 
کشــیدن افسار آنها نداشــتند و به کردستان نیز هیچ 
کمکی نکردند. این بار نیز جمهوری اسلامی بود که 
مردانه وارد میدان شد و اگر رشادت سردار سلیمانی 
و یارانش نبود، امروز کردستان عراقی وجود نداشت 
که بارزانــی به دنبال اســتقلال آن باشــد. حال که 
افســانه داعش نیز رو به پایان اســت، آمریکا و رژیم 
اسرائیل باید به دنبال طرح دیگری باشند. طرحی که 
بتواند پیــروزی بلامنازع محور مقاومت در منطقه را 
تحت تأثیــر خود قرار دهد. برای این بازی چه کارتی 

بهتر از برخی از گروه های کرد؟!...

تحلیل سیاسی هفته
... تشــکیلات سیاســی بارزانــی همچنــان بــر  �

طبل جدایی کردســتان عراق می کوبــد. بارزانی که 
بنــا به اذعــان اکثر کارشناســان به دلیــل رفتارها و 
سیاست های مستبدانه طی چند سال اخیر با بحران 
مشــروعیت در اقلیم کردســتان مواجه بوده، حربه 
همه پرســی جدایی را به خدمت گرفته است تا خود 
را از وضعیت دشــواری که در آن قــرار دارد نجات 
دهد. ناظرانی که با ســاختار سیاسی اقلیم کردستان 
عراق آشنا هســتند تأکید دارند که تشکیلات بارزانی 
بــا ایجاد رعــب و وحشــت در این اقلیــم و تهدید، 
اشــخاص و جریان های سیاسی را وادار به همراهی 
با همه پرسی جنجالی کرده است و هر کسی را که به 
نحوی از همه پرســی انتقاد می کند، به خیانت متهم 

مي کند.
علیرغم این شــرایط امنیتی، شماری از احزاب از 
جملــه حزب کرد «تغییر» و همچنین احزاب عرب و 

ترکمان با همه پرسی مخالفت کرده اند...

اظهارات چمران در رابطه با مؤتلفه اشتباه است
حمیدرضا ترقــی:... رأي مهندس میرســلیم در  �

انتخابــات اردیبهشــت، رأي خودشــان بــوده و این 
جــداي از آراي مؤتلفــه بــود و اطلاعیــه اي که در 
شب انتخابات از ســوي مؤتلفه صادر شد، گواه این 
موضوع اســت. با اطلاعیه مؤتلفه در جهت وحدت 
اصولگرایان، حمایت آنها از سوي میرسلیم برداشته  
شــد و سبد آراي مؤتلفه به سوي آقاي رئیسي رفت. 
این برداشت که آراي میرسلیم به عنوان آراي مؤتلفه 
عنوان شــود اظهارنظر غیرکارشناسانه اي به حساب 
مي آید و براساس مباني  درستي، مطرح نشده  است. 
امیدوارم این برداشــت آقاي چمران، از روي اشتباه 

لفظي صورت گرفته باشد... .

بزرگ ترین آورده برجام براي ملت و دولت
یــداالله جواني:... مي توان گفــت، آن انتظارات  �

از برجام براي گره گشــایي از اقتصاد ایران برآورده 
شــده اســت. همان انتظاراتي کــه در مقطع قبل 
از انتخابات ریاســت جمهوري ســال ۹۲، از سوي 
نامزد پیــروز در انتخابات مطرح شــد و پس از آن 
نیــز بر دامنه و ابعاد آن افزوده گشــت. نگاهي که 
جوهره آن، گره گشایي از مشکلات اقتصادي کشور، 
با کمــك غرب از طریق مذاکره اســت. با توجه به 
آنچه مطرح شــد، حال باید به این ســؤال پاســخ 
داد کــه آیا برجــام هیچ دســتاورد قابــل اعتنایي 
براي دولت و ملت ایران نداشــته است؟... برجام 
این واقعیت را آشــکار کرد کــه آمریکا تحت هیچ 
شــرایطي قابل اعتماد نبوده و نخواهد بود. برجام 
ثابت کرد کــه آمریکایي ها به راحتي تعهداتشــان 
را به بهانه منافع ملــي و امنیت ملي آمریکا زیر پا 
مي گذارند. آري، بزرگ ترین آورده برجام این اســت 
که در هیچ موضوعي و تحت هیچ شــرایطي، نباید 
با آمریکایي ها به صورت مســتقیم و مســتقل وارد 

مذاکره و معامله شد.

به بانوان اعتماد کنیم
صدراعظم نوری:... حدود یك ماه از انتخاب وزرا  �

و مدیران ارشد دســتگاه ها و نهادها مي گذرد... باز 
هم شــاهد هستیم که تقریبا تمامي پست هاي مهم 
اجرائي ملي به مردان ســپرده شــده است. جالب 
اینجاست که دولتمردان ما نه تنها از حضور زنان در 
عرصه هاي مدیریتي استفاده نکردند که حتي دیروز 
رئیس دفتــر رئیس جمهــور در مصاحبه اي مدعي 
شــده بود که بانوان براي آنکه بتوانند بر پست هاي 
کلیدي تکیه زنند، باید توانمندي و تجربیات شــان را 
افزایش دهند. حال اینجا این سؤال مطرح مي شود 
که زنان چطــور باید در حوزه هــاي مدیریتي کلان، 

تجربه کسب کنند؟... .
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زمانی که من به دیدن خلیل رفتم، 
او تا ساعت دو نیمه شب کار می کرد 

تا هزینه خوابگاه را فراهم کند. 
وقتی که من ۴۵ سالم شد نامه ای 

از دانشگاه دوره لیسانس در آمریکا 
دریافت کردم که آخرین قسط 

شهریه ام تمام شده است. یک نفر در 
میان ما نبود که توان دادن شهریه را 
داشته باشد. ولی پدرم به ما یاد داد 
از بچگی کار کنیم. من از ۱۳سالگی 

کار می کردم 

«این اواخر دســتش را در دســتم می گرفتم و با هم قرآن می خواندیم. با اینکه حالش خوب نبود؛ اما باز هم اگر در 
تلفظ من غلطی بود، دستم را می فشرد؛ یعنی اشتباه خواندم و بعد اصلاح می کرد. یک بار سوره یوسف می خواندیم، 
رسیدیم به این بخش آیه ۱۸ «.. فَصَبْرٌ جَمِیلٌ وَ االلهَُّ الْمُسْتَعَانُ عَلَیٰ مَا تَصِفُونَ»؛ بعد مدام تکرار کرد «فصبر جمیل»، 
انگار در آیه گیر کرده بود. شبی که فوت کرد، بالای سرش الرحمان می خواندم، به خودم آمدم؛ برای لحظه ای دیدم 
دیگر زنده نیست تا دستم را بفشارد». این را که می گوید، مکثی می کند. همه ما سکوت می کنیم، بغضش را می خورد و 
می خواهد تا فاتحه ای بخوانیم. فردا روزی قرار است مراسم هفتم دکتر یزدی برگزار شود. میهمان ها پرتعداد نیستند؛ 
اما رفت وآمد برقرار است؛ برای همین به اتاق کار دکتر می رویم و روبه روی یوسف یزدی می نشینیم تا از روزگارش 
با پدر برای ما بگوید. یک طرف اتاق، تخت دکتر قرار دارد و روبه رو هم کتابخانه و میزهایی که با عکس های یادگاری 
زینت شــده اند. اتاق، نزدیک ورودی خانه است که از درِ حیاط تا سالن، با دسته گل های سفیدرنگ مزین به روبان 
مشکی، پر شده است؛ گویی در و دیوار آن خانه عزادار است. مصاحبه که تمام می شود، وارد سالن می شوم. سوران 
خانم، همسر و ایمان، دختر دکتر یزدی، میزبان گروهی میهمان هستند. سوران خانم سرش را پایین انداخته، دست 
روی دســت می گذارد، به  نقل از دکتر می گوید: «مدام می گفت مبادا درِ این خانه بسته بماند سوری، درِ این خانه را 
باز نگه دار!». زندگی یوسف و خواهر و برادرهایش به زبان خودش که نزدیک به ادبیات زمان انقلاب است، «خلقی» 
است و رنگ آقازادگی نداشته؛ هرچند متولد و بزرگ شده آمریکاست. فارسی محاوره را تقریبا خوب صحبت می کند؛ 
اما هنوز برخی کلمات را انگلیسی به زبان می آورد. با او از روزگار کودکی اش آغاز کردیم تا رسیدیم به درگذشت پدر. 

مرجان توحیدى . على شاملو


